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A Comparative Analysis of the expression “Yawma Yuk-
shafu ‘an Sāqin1” and the Validation of the Narrations 
below it in the Sources of the Two Schools of Thought 

Abazar Kafi Mousavi2

Abstract
The expression “Yawma Yukshafu ‘an Sāqin” (Qur’an 68:42) 
is one of the metaphorical verses of the Qur'ān that have been 
the point of disagreement among the Qur’anic exegetes and its 
meaning has not been properly explained. The Sunni exegeti-
cal sources, based on some narrations attributed to the Prophet 
(PBUHH), have considered the intended meaning of the verse 
to refer to the incarnation of God on the Day of Judgment, and 
they believe that God will reveal His leg on that day. There are 
other meanings in the exegetical sources of the two schools of 
thought that do not conform to the context of the verse. 
The present article using a critical-descriptive method aims to 
criticize the narrations quoted under the verse and find a suit-
able meaning based on the context of the verses in an attempt to 
provide an answer to the question, ‘What is the most appropri-
ate meaning of the expression “Yawma Yukshafu ‘An Sāqin”’? 
For this purpose, after expressing and analyzing the opinions 
of the Qur’anic exegetes of the two schools of thought on the 
interpretation of the verse, it is obvious that the expression was 
addressed to the polytheists who denied the truthfulness of the 
Prophet's message and they were promised that they will wit-
ness the revealed facts on the Day of Judgment. It is therefore 

1. Qur’an 68:42.
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better to consider the meaning of “removing the dress and re-
vealing the leg” as a metaphor which means the revelation of 
hidden truths. That given meaning contradicts the context of 
the verses, and authentic narrations and the use of this recent 
meaning in Arabic poetry also confirm its preference over oth-
er meanings.
Keywords: Revelation of truth, metaphorical verses, the two 
schools of thought, validation of narration
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 عَنْ ساقٍ« و اعتبارسنجی 
ُ

کاوی تطبیقی عبارت »یَوْمَ یُکْشَف وا
روایات ذیل آن در منابع فریقین

کافی موسوی1 اباذر 

چکیده
شَــفُ عَنْ ســاقٍ<)قلم/42( از متشــابهات قرآنی اســت که 

ْ
عبارت >یَوْمَ یُك

محــل اختاف مفســران فریقین قــرار گرفته و معنای آن به  درســتی تبیین 
نشــده اســت. منابع تفســیری اهل  تســنن به اســتناد چند روایت منســوب 
بــه پیامبــر[، مقصــود آیه را حمل بر تجســم خداوند در روز جزا دانســته اند 
و قائــل هســتند خداونــد در آن روز، ســاق پــای خویــش را آشــکار می کنــد. 
معانــی دیگــری نیــز در منابع تفســیری فریقین آمده اســت که متناســب با 
ســیاق آیه نیست. نوشــتار حاضر به روش انتقادی-توصیفی با هدف نقد 
روایات ذیل آیه و یافتن معنایی مطابق با بافت آیات در جستجوی پاسخ 
شَــفُ عَنْ 

ْ
به این پرســش اســت که مناســب ترین معنای عبــارت »یَوْمَ یُك

ســاقٍ« چیســت؟ بــه همین منظور، پــس از بیان و تحلیل نظرات مفســران 
فریقین در تفســیر آیه، مشــخص گردید با توجه به اینکه خطاب سخن به 
مشــرکانی اســت که منکر حقانیت رســالت پیامبر[ بوده اند و به آنان وعده 
داده شــده که به هنگام روز جزا، واقعیت های آشــکار شده را خواهند دید؛ 
بهتــر اســت معنــای کنار رفتن لباس و آشــکار شــدن ســاق پــا را معنای آیه 
دانســت که استعاره از آشــکار شدن حقایق نهان است. این معنی با بافت 
آیات، ســازش داشــته و روایات معتبر و کاربردِ این معنی در شعر عرب نیز، 

تأییدی بر ترجیح آن نسبت به معانی دیگر است.
واژگان کلیدی:  یُکْشَــفُ عَنْ ســاقٍ، آیات متشــابه، فریقین، اعتبارسنجی 

روایت.
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اســتناد بــه ایــن مقاله: ابــاذر کافــی موســوی، ابــاذر)1402(: »تحلیــل انتقادی    
دیدگاه قرآنیان شبه قاره درباره معجزه با تکیه بر تفاسیر فریقین«، مجله مطالعات 

DOI:10.22034/CSQ.2023.190545 ، 210 -229 ،)16(8 ،تفسیر تطبیقی

ح مسأله 1. طر
هفتمیــن آیــۀ ســورۀ آل عمــران بــر تشــابه برخــی آیــات قرآنــی تصریــح دارد و فهم 
صحیــح ایــن آیــات را بــر عهــدۀ محکمــات قرآنــی نهاده اســت. آیــات متشــابه به 
 واســطه الفــاظ یا ســاختار ادبی به کار رفته در عبارت، دچــار تردید معنایی و تعدد 
احتمالات تفســیری می شوند)معرفت، 1386: ۷/۳-۴۶۱(. بسیاری از موارد تشابه 
بــه خاطــر اســتعمال الفاظی همچون)یــد، وجه و عیــن( و دیگــر توصیفات مادی 
اســت)هود/37؛ طور/48؛ قمر/14؛ فتح/10؛ روم/38( که در حیطۀ مادیات هستند 
و انتسابشــان با جهان والا به  خصوص، ذات احدیت، سازگاری ندارد. مفسران در 
تفسیر این گونه آیات به ادلّه و شواهد عقلی و نقلی استناد می کنند تا فهم درستی 
از آیــه ارائــه نماینــد؛ لیکــن گاه این تاش، باعــث تعدد اقوال و تأویات نادرســتی 
شــده کــه مخاطب را از مســیر درســت فهم آیه بــه انحراف می کشــاند. توجه بیش 
از حد به اقوال متقدمان در تفســیر و همچنین نقل خبرهای ضعیف و فاقد ســند 
صحیــح، از مهم تریــن عوامــل تعــدد اقــوال و در نتیجــه تشــویش ذهــن مخاطب 

قرآنی است.
اعتبارســنجی روایات تفســیری از جمله راهکارهای ضروری و اثربخشی است که 
با تکیه بر آن می توان به روایات صحیح و معتبر دســت یافت و این گونه روایات 
را از اخبــار ناصحیــح و جعلــی تفکیــک نمــود. بــرای ایــن منظــور، اعتبارســنجی 
بایــد مبتنــی بر معیارهای دقیق و اصولی باشــد تا بتواند موجب اعتباربخشــی به 
روایات معتبر و تضعیف اخبار نامعتبر باشد. از آنجا که خداوند، محکمات قرآنی 
را راهــی بــرای فهــم متشــابهات قرآنی قرار داده اســت، پــس بهترین معیــار و ابزار 
اعتبارســنجی را متــن قــرآن قرار داده و در کنــار آن از معیار عقل و روایات صحیح 

نیز بهره می گیریم.
شَــفُ عَــنْ ســاقٍ<)قلم/42( یکــی از آیاتــی اســت کــه بــه خاطــر 

ْ
عبــارت >یَــوْمَ یُك

واژۀ)ســاق( دچار تشابه شــده و محل تکثر اقوال و آراء مفسران قرار گرفته است. 
برخــی مفســران اهل  ســنت با تکیه بــر روایــات مذکــور در منابع روایی خــود، واژه 
ســاق را به معنای حقیقی آن، یعنی)ســاق پای خداوند( در نظر گرفته و معتقدند 
خداونــد در روز قیامــت، ســاق پای خویش را آشــکار می  کند و همه افــراد به  غیراز 
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مشــرکان در مقابــل آن بــه ســجده می  افتند)نســائی، 1410:  286/2؛ نیشــابوری، 
1416:  341/6؛ میبــدی، 1371:  196/10؛ ابن کثیــر  ، 1419:  216/8(؛ ایــن دیــدگاه 
تفســیری، قائل به تشــبه و تجسم خداوند در روز جزا شده درصورتی که خداوند، 
منــزه از جســم و اجــزاء اســت و فخــر   رازی و دیگــران بــه  تفصیل به نقــد و رد این 
آلوســی، 1415: 40/15؛  رازی، 1420:  614/30؛  پرداخته اند)فخــر  نادرســت  عقیــده 
ابن  عاشــور،1420: 91/29(. البتــه غالــب مفســران، عبــارت فوق را کنایــه   از هول و 
هراس و ســختی قیامت دانســته  اند؛ زیرا میان عرب معمول بوده، هنگامی که در 
ک، دامن را به  برابــر کار ســختی قــرار می  گرفتنــد یا در هنــگام فرار از امــری هولنــا
کمــر می زدنــد و ســاق   پایشــان را برهنه می  کردند؛ بر اســاس این دیــدگاه، مقصود 
آیه این گونه اســت: همان  طور که افراد در مکان  های ســخت و دشــوار، آستین  ها 
و دامن  هــای خــود را بــالا می  زنند تا راحت  تر بتوانند از ســختی  های آن گذر کنند، 
در قیامت نیز آن قدر ســختی  ها و مشــکات، فراوان اســت که برای فرار از آن باید 
دامــن خویــش را بــالا بگیرند)طبرســی، 1377: 238/25؛ مــکارم شــیرازی، 1374: 
شَفُ  عَنْ ساق « و آیات قبل 

ْ
413/24؛ ابن  عاشور،1420: 91/29(؛ اما در عبارت »یُك

و بعد از آن، اشــاره و نشــانه  ای از دشــواری و ســختی قیامت نیســت تا مؤید این 
نظریه باشد.

ح شــده اســت؛ الــف( برخــی واژه  اقــوال دیگــری نیــز در معنــای ایــن عبــارت مطــر
»کشــف« را به همان معنای ظهور و بروز دانســته  اند. ب( برخی دیگر، ساق الهی را 
همان عرش الهی دانسته  اند که در قیامت نمایان می  شود. ج( عده  ای نیز ساق را 
کنایه از اصول و حقایقی دانسته  اند که در قیامت متجلی و آشکار می  شود)طوسی، 
بیضــاوی،  614/30؛   :1420 رازی،  فخــر  1407 :  593/4؛  زمخشــری،  1367:  87/10؛ 
1418:  237/5؛ آلوســی، 1415: 39/15؛ ابن  عاشــور،1420: 91/29(؛ امــا بــا توجــه بــه 
معنــای واژگان و شــواهد و ســیاق آیــه می  تــوان در ایــن اقــوال خدشــه وارد نمــود و 
معنــای مناســب بافت و روایــات صحیح را ارائه داد. به همیــن منظور پس از بیان 
اقــوال مفســران فریقیــن به نقــد و بررســی آن خواهیــم پرداخت و پــس از تحلیل و 
اعتبارســنجی ســندی و محتوایــی روایــات ذیل آیه، به دیــدگاه برتر دســت یابیم. 
گرچــه در منابــع تفســیری فریقین، به آیۀ محل بحث پرداخته شــده اســت، اما اثر  ا
مجــزا و مســتقلی در ایــن زمینــه یافــت نشــد و همین امر، ضــرورت انجــام بحث را 

تقویت می نماید.

 عَنْ ساقٍ« در تفاسیر شیعی
ُ

2. معنای »یُکْشَف
شَــفُ عَــنْ ســاقٍ<)قلم/42( را بر معنــای کنایی و 

ْ
کثــر مفســران، عبــارت >یَــوْمَ یُك ا
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مجــازی آن حمــل کرده اند و آن را مربوط به سرنوشــت ســخت مشــرکان در قیامت 
می دانند)طوســی، 1367:  87/10؛ طبرســی، 1377:  509/10؛ فیض کاشــانی،  1415: 
 214/5؛ فضل الله، 1419:  57/23(. آنان در تأیید این دیدگاه، به شواهدی همچون 
اشــعار و رســم و رســوم اعــراب اســتناد کرده انــد و گفته انــد در میــان عــرب، معمول 
بــوده هنگامی کــه در برابــر کار مشــکلی قــرار می گرفتند دامــن را به کمر زده و ســاق 
پاهــا را برهنــه می کردند)همــان(. همچنیــن، تعبیــر »قامت الحرب بنا علی ســاق« 
را کنایــه از شــدت بحــران جنــگ دانســته اند؛ یعنی جنگ ما را بر ســاق پا ایســتاده 
نگهداشــت)همان(. عامــه طباطبایی ضمن نفــی معنای حقیقی ســاق پا، معتقد 
اســت این تعبیر، تمثیلی اســت برای نشــان دادن نهایت درجۀ ســختی و شــدت. 
ایشــان در توضیح مطلب می گوید: وقتی انســان به  سختی و دشواری گرفتار شود، 
شلوار را بالا می کشد تا راحت تر و سریع تر حرکت کند و بتواند از مهلکه رهایی یابد؛ 
شَــفُ عَنْ ســاقٍ« بــه حوادث روزی اشــاره دارد که نهایت 

ْ
بنابرایــن عبارت »یَوْمَ یُك

ســختی و دشواری است)طباطبائی، 1417:  385/19(. این دیدگاه با معنای کنایی 
عبارت محل بحث، ســازگارتر اســت چون هم  معنای حقیقی و هم  معنای مجازی 

آن را لحاظ نموده است.
بعضــی مفســران نیــز احتمــال داده اند »ســاق« به معنــای »اصل و اســاس چیزی« 
شَــفُ عَنْ ســاقٍ« به معنای روزی اســت که 

ْ
باشــد و در این صورت، عبارت »یوم یُك

اســاس، ریشــه و اصل هر چیزی آشــکار خواهد شــد)فیض کاشــانی،  1415:  214/5؛ 
مــکارم شــیرازی، 1374: 414/24(. برخی دیگر، آشــکار شــدن اســرار و باطــن افراد را 
مقصود کنایی آیه دانســته اند؛ مانند ســاق پا که با کنار رفتن جامه و لباس، آشــکار 
ح کرده انــد که ممکن  می شــود)طیب، 1378:  147/13( و ایــن احتمــال را نیــز مطــر
ح به آنچــه از آن ها صادر شــده شــهادت  اســت همان گونــه کــه تمــام اعضا و جــوار
می دهند، فردای قیامت نیز همین ســاق پا نســبت به رفتار و اعمالی که به وســیله 

آنها انجام شده است، شهادت دهد)همان(.

 عَنْ ساقٍ« در تفاسیر اهل  تسنن
ُ

3. معنای »یُکْشَف
در منابع تفســیری و روایی اهل  تســنن نیز اقوال متعددی پیرامون معنی و مقصود 
ح شــده اســت. برخی، معنای اصل و اســاس را برای واژۀ ساق  آیۀ محل بحث مطر
ترجیح داده اند و معتقدند »ســاق شــی ء« همان أصل و قوام شــیء اســت و عبارت 
شَــفُ عَــنْ ســاقٍ« روزی اســت کــه أصــل و حقایــق أمــور ظاهر می شــود  به 

ْ
»یَــوْمَ یُك

گونه ای که همه چیز عیان و واضح می شــود)بیضاوی، 1418:  237/5؛ ابوالسعود، 
بی تا:  18/9(.
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کثر مفسران با استناد به اشعار عرب، ساق را به معنای شدت و سختی دانسته  اند؛  ا
چون لفظ ساق در اشعاری همچون »و قامت الحرب بنا علی ساق«، برای کنایه از 
ســختی و مشــقت جنگ به کار رفته است)فخر رازی، 1420:  614/30؛ طبری، 1412: 
 26/29(. بر این اســاس، کاربرد این عبارت در جایی اســت که شــخص در مشــکل 
عظیمی گرفتار شده و نیاز به تاش بیشتری دارد و به همین خاطر، ساق پایش را 

آشکار می کند)بیضاوی، 1418:  237/5(.
زمخشــری این مطلب را به گونه ای دیگر توضیح داده و می گوید: این تعبیر برای 
شدت و سختی به  کار رفته است، بدون این که اصل معنای کشف و ساق به ذهن 
خطور کند؛ همان گونه که برای انســان بخیل، تعبیر دست بســته را به کار می برند 
ولی مقصودشــان معنای ظاهر »دســت« و »بســته بودن« نیست)زمخشری، 1407: 
شَــفُ عَنْ ســاقٍ« را اســتعاره از 

ْ
 594/4(. با توجه به این دیدگاه باید عبارت »یَوْمَ یُك

شدت و سختی روز قیامت بدانیم نه کنایه؛ چرا که در کنایه، هر دو معنای حقیقی 
و مجازی قابلیت حمل دارند. چنان  که فخر رازی نیز حمل این عبارت را بر معنای 
حقیقی نادرست دانسته است؛ زیرا نمی توان برای خداوند متعال جسمانیتی قائل 

گزیر باید معنای مجازی آن را ترجیح داد)فخر رازی، 1420:  614/30(. شد و نا
برخــی دیگــر از مفســران، مضاف الیه مقدری را برای ســاق در تأویــل گرفته اند و بر 
ایــن بــاور هســتند کــه منظور آیه، ســاق جهنم یا ســاق عرش یا ســاق ملــك عظیم 
اســت)قرطبی، 1364:  250/18؛ نیشــابوری، 1416:  341/6( امــا ایــن گــروه، دلیــل و 

شاهدی بر این ادعا بیان نکرده اند.
 چهارمیــن دیدگاه با اســتناد به روایتی از ابن مســعود، ســاق پــای الهی را مقصود 
آیه دانسته اند. در ابتدای این روایت طولانی آمده است: »خداوند در روز قیامت 
همۀ مردم را یک  جا جمع می کند و از روی چند تکه ابر پایین می آید و منادی ندا 
می دهد که ای مردم! آیا از پروردگارتان راضی نشــده اید، با این  که شــما را بیافرید 
و صورت گری کرد و رزق داد؟ ... همه می گویند: بله راضی هســتیم؛ آنگاه فرمود: 
پس هر انســانی از شــما به طرف معبودی می رود که در دنیا می پرســتید و همان 
معبــود در آن روز، برایشــان ممثــل و مجســم می شــود ... و تنها اهل اســام بدون 
معبود می مانند، در این هنگام خدای تعالی بر ایشان ممثل می شود و به ایشان 
می گویــد: چــرا مثل بقیۀ مــردم به راه نمی افتیــد؟ می گویند: ما پــروردگاری داریم 
گر  کــه هنــوز او را ندیده ایم تا به طرفــش راه بیفتیم، می فرماید: پــروردگار خود را ا
ببینید به چه عامتی می شناسید؟ می گویند: ما ربّی داریم که بین ما و او عامتی 
گــر او را ببینیــم بــه آن عامــت می شناســیم، می پرســد آن، چــه عامتــی  اســت، ا
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است؟ می گویند: او ساق خود را بالا می زند! در این هنگام خدا پای خود را برهنه 
می کنــد، همــۀ آن هایــی که در دنیــا برایش ســجده می کردند، به خــاك می افتند، 
مگر جمعیتی که پشت هایشــان برای ســجده خم نمی شــود ...()ســیوطی، 1404: 
 256/6(. گرچه بســیاری از مفســران اهل  تســنن بر این دیدگاه اشکالات متعددی 
وارد کرده اند)فخــر رازی، 1420:  614/30(؛ لیکــن ایــن دیدگاه در بســیاری از منابع 
اهل  تســنن به  عنوان یک قول و نظر تفســیری آمده است)آلوســی، 1415: 40/15؛ 
شــوکانی، 1414:  326/5؛ ابن   کثیر  ، 1419:  216/8؛ طبری، 1412:  25/29؛ سیوطی، 
1404:  257/6؛ قرطبی، 1364:  250/18؛ نیشــابوری، 1416:  341/6(؛ اصل احادیث 
مرتبط با این دیدگاه در منابع اصیل روایی همچون بخاری، مسلم و نسائی نقل 

شده است.

اهلتسنن شیعهو تفاسیر جدولشماره1:معنایعبارت»یَوْمَیُكْشَفُعَنْساقٍ«در

منابعاهلتسننمنابعشیعی

کنایه از شــدت و سختی روز قیامت و به 
معنــای بالا کشــیدن دامــن و لبــاس برای 

حرکت سریع تر

کنایه از شدت و سختی روز قیامت و به 
معنــای بالا کشــیدن دامــن و لباس برای 

حرکت سریع تر
اســتعاره از ســختی های آن روز اســت و 

معنای اصلی آن لحاظ نمی شود.

»ســاق« بــه معنی اصــل و اســاس هر چیز 
اســت و مقصــود عبــارت، آشــکار شــدن 
اصــل و حقیقت هــر چیزی اســت در روز 

قیامت.

»ســاق« به معنی اصل و اســاس هر چیز 
ی اســت که  اســت و »یَــوْمَ یُکْشَــف« روز
أصــل و حقایــق أمــور ظاهــر می شــود بــه 
کــه همــه چیــز عیــان و واضــح  گونــه ای 

می شود.

از  کنایــه  پــا،  ســاق  از  جامــه  رفتــن  کنــار 
آشــکار شــدن اســرار و باطــن افــراد در روز 

جزا است.

ســاق جهنم یا ســاق عرش یا ساق ملك 
عظیم در قیامت آشکار می شود.

شــهادت دادن ســاق پــا در قیامــت علیه 
انسان همچون دیگر اعضای بدن

خداوند در روز قیامت، ساق پای خود را 
عیان و آشکار می کند.
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4. تحلیل و نقد دیدگاه ها
با بررســی و تطبیق اقوال مفســران فریقین به دو دیدگاه مشــترک می رســیم. اولین 
دیــدگاه مشــترک، ســاق را بــه معنای اصــل و اســاس ترجمه نموده اســت و مقصود 
شَــف« را روزی می دانــد کــه أصل و حقایق أمور عیان و ظاهر می شــود. 

ْ
از »یَــوْمَ یُك

در نظر گرفتن معنای اصل و اســاس برای واژۀ »ســاق« در هیچ یک از منابع لغوی 
بــه کار نرفتــه اســت و حتــی معنای نزدیــک به این دیــدگاه نیز به کار نرفته اســت. 
تقریبــاً همــۀ منابع لغــوی، به معنــای حقیقی اولیۀ، کشــاندن، راندن و ســیر دادن 
مصطفــوی،1360:  271/5(  1404:  117/3؛  فــارس،  کرده اند)ابــن  معنــا  اجبــار،  بــه 
و همچنیــن بــه معنــای حقیقــی ثانــوی ســاق پــای انســان یــا حیوانــات و درختان 
تصریــح کرده اند)فراهیــدی، 1409:  190/5(. برخــی منابــع لغوی نیــز، معنای ثانوی 
مجــازی »ســختی« و »شــدت کار« را برای این واژه بیــان کرده اند)راغب اصفهانی، 
436/1412(؛ لیکــن اشــاره و شــاهدی مبنــی بر دلالت واژه ســاق بر معنــای »اصل و 
واقعیــت چیــزی« در لابــه لای متــون لغوی یافت نشــد. عــاوه بر عدم تأییــد منابع 
لغوی، شــاهدی در متن و ســیاق آیات پیرامونی نیز نمی توان یافت. به هرحال به 
نظر می رســد این دیدگاه غیر مشــهور که در معدودی از تفاسیر آمده، ضعیف و غیر 

قابل استناد است.
دومین دیدگاه مشــترک فریقین، عبارت محل بحث را کنایه یا اســتعاره از شــدت و 
گر نوزاد حیوانی در شــکم مادرش  ســختی روز قیامــت می دانــد، با این توجیه کــه ا
بمیرد، کمک کننده در زائیدن، دســتش را در رحم حیوان می کند و با کشــیدن پای 
نــوزاد، مــردۀ آن را بیــرون مــی آورد و این همان معنی »الکشــف عن الســاق« اســت 
کــه ســپس دربــارۀ هــر کار مصیبت بــار و ســختی بــه کار می رود)راغــب اصفهانــی، 
436/1412(. مفســران با اســتناد بــه نقل هایی از ابن عباس، مجاهــد و قتاده، این 
آیــه دانســته اند)طبری، 1412:  27/29 و26؛ طوســی، 1367:  را مناســب  دیــدگاه 
 87/10( و تأییداتی از ادبیات عرب نیز برای آن آورده اند)فخر رازی، 1420:  614/30؛ 
بیضاوی، 1418:  237/5(. همان طور که بیان شد، طرفداران این دیدگاه با استناد 
به قول ابن عباس، این قول را مناســب آیه دانســته اند درحالی که نظر ابن عباس، 
صرفاً یک دیدگاه تفســیری شــخصی بوده اســت و باید در جســت وجوی شــواهد و 
تأییداتی برای ترجیح این معنا بود؛ اما چنین قرینه و شاهدی در تأیید این معنی 
در ســیاق آیات ســوره محل بحث، نمی توان یافت؛ چون ســیاق آیه در مقام بیان 
ســخن خداونــد به مشــرکانی اســت کــه بر غیــر خداوند ســجده می کردنــد و از آنان 
گر از  دلیل و شــاهدانی را طلب می کند تا اعمال و رفتارشــان را توجیه نمایند. آری ا
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عائم و اتفاقات روز قیامت سخن به میان آمده بود، می توانستیم نظر ابن عباس 
را بپذیریــم؛ هرچنــد کشــف و ظاهر شــدن ســاق را، به ســادگی نمی توان بــر معنای 

سختی و عذاب قیامت حمل نمود.
سخن کسانی که بالا کشیدن دامن و لباس و به تبع آن، آشکار شدن ساق پا را دال 
بر ســختی روز قیامت دانســته اند نیز، با ســیاق آیات سازگاری ندارد و واژه »کشف« 
را حتــی بــا کنایــه و مجــاز، نمی توان بر ســختی حمل نمــود؛ چون حمــلِ بر معنای 
مجــازی و کنایــی، در جایــی اســت که معــذور از اخذ معنــای حقیقی واژه باشــیم و 
همچنیــن لازم اســت قرینه محکمی بر اخذ معنای مجازی پیــدا کنیم)فخر رازی، 
1420:  614/30(. چنان که در ادامه خواهد آمد، معنای ظاهری و اولیۀ عبارت محل 
بحث، مناســبت بیشــتری با ســیاق و بافت آیــات دارد و نیازی به حمــل بر معنای 

مجازی و ثانوی نیست.
معنایی دیگری که برخی از مفسران اهل  تسنن پذیرفته اند، بر اساس روایاتی است 
کــه دال بــر جســمانیت خداونــد دارد و مراد آیه را آشــکار شــدن ســاق پــای خداوند 
می داند که این امر به کلی نزد شیعه مطرود است. در یکی از این نقل ها، بخاری، 
ابــن منــذر و ابــن مردویــه، از ابــی ســعید روایــت کرده اند که گفــت: از رســول خدا [ 
شــنیدم که می فرمود: »پروردگارمان ســاق پای خود را بالا می زند، در همان هنگام 
تمامی زن و مرد با ایمان به سجده می افتند.«)سیوطی، 1404:  254/2( و همچنین 
شَفُ عَنْ ساقٍ< 

ْ
از ابی هریره روایت شــده اســت که گفت: رسول خدا[ آیۀ >یَوْمَ یُك

را تاوت کرد و فرمود: »خدا ساق پایش را برهنه می کند.«)همان(. 
روایت طولانی دیگری نیز از عبد الّلَّهَ بن مسعود نقل شده است که در ادامۀ مقاله، 
بــه دلیــل نفــوذ بعضی فقــرات آن در روایات شــیعی، بــه تحلیل و نقــد آن پرداخته 
کثر مفســران ســنی و اجماع مفســران  می  شــود. اصــل دیــدگاه تجســم خداوند نزد ا
شیعی مطرود بوده و براهین عقلی و فلسفی فراوانی در ردّ آن اقامه نموده اند)ر.ک: 
فخر رازی، 1420:  614/30؛ آلوسی، 1415: 40/15؛ ابن  عاشور،1420: 91/29؛ طباطبائی، 
1417:  390/19( و نیــازی بــه  تفصیــل ســخن پیرامون آن نیســت. دیدگاه شــهادت 
ســاق پــا در قیامــت نیــز قول بســیار ضعیفی اســت که مخالــف ظهور آیه اســت و بر 
اســاس آن، باید واژۀ ســاق را فاعل برای فعل »یُکشَف« در نظر بگیریم در حالی  که 

فعل مجهول بوده و فاعل آن محذوف است.

5. تبیین دیدگاه برتر
شَــفُ عَنْ ســاقٍ< می  توان گفت: 

ْ
بــا توجــه بــه معنای واژگان و ســیاق آیــۀ >یَوْمَ یُك

»کشــف« به معنای کنار رفتن پرده  ها و حجاب  ها به هنگام رســتاخیز اشــاره دارد و 
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»ساق« استعاره برای هر آن چیزی است که تا آن زمان، مخفی بوده و با کنار رفتن 
پوشــش و پرده، آشــکار می  شــود؛ بنابراین، فراز >یُکْشَفُ  عَنْ ســاق< کنایه از ظاهر 
شــدن واقعیاتی اســت که تا آن زمان مخفی بوده اســت و در صحنه قیامت، آشکار 

می    شود. مشابه همین استعمال در شعر عرب نیز آمده است:

الصــراحکشــفت لهــم عــن  ســاقها الشــر  بــدا مــن  و 
)ابن شهرآشوب،1410:  82/1(.

)پرده  ها و حجاب  ها کنار رفت و با کنار رفتن این حجاب  ها شــری آشــکار و پدیدار 
گشت.( 

در واقع، همان طور که ســاق پا به وســیله پوشــش و لباس، مخفی شــده اســت و با 
کنار زدن لباس و ازار، ظاهر می    شود، به هنگام قیامت نیز با کنار رفتن حجاب  ها، 

واقعیت هایی که تا آن زمان بر مردم نهفته بود، آشکار و عیان می  شود.
عاوه بر استشــهاد به شــعر عرب، می توان ســیاق آیات این ســوره را نیز شــاهد بر 
ایــن معنــی دانســت چــون در آیه پنجم، خطــاب به تکذیــب کننــدگان پیامبر[ و 
ونَ<)قلم/5(؛ یعنی  منکران جایگاه عظیم ایشــان می فرماید: >فَسَــتُبْصِرُ وَ یُبْصِرُ
پــس بــه  زودی می بینــی و منکــران هــم  خواهنــد دید. همچنیــن در آیــات 36 تا 
41 خطــاب بــه منکران از آنان می پرســد »شــما را چه شــده اســت؟ چگونه داوری 
می کنیــد؟! آیــا شــما را کتــاب و دلیلــی اســت کــه در آن می خوانید؟ از آنــان بپرس 
کدامشــان ضامن آن ادعاســت؟«. این پرســش ها که مخالفان پیامبر[ را به تفکر 
و ارائۀ دلیل و شــاهد دعوت نموده اســت، تناسب بیشتری با معنای آشکار شدن 
حقایــق در روز قیامــت دارد. چنان  کــه در آیــه 43 نیــز می فرمایــد: »دیدگانشــان از 
شــرم و حیــا فرو افتــاده، خواری و ذلت، آنان را فرا گیرد و اینان در دنیا به ســجده 
دعــوت می شــدند درحالی کــه تندرســت بودنــد ولی از فرمــان خــدا متکبرانه روی 
 گــردان بودند.«)قلــم/43( طبیعی اســت که معمــولاً حالت خجالت و شرمســاری، 
پس از مشــاهدۀ حقیقت و آشــکار شدن واقعیت های نهان اتفاق می افتد نه پس 

از شدت ترس و سختی عذاب.
عــاوه بــر ایــن شــواهد، روایــات متعــددی در منابــع فریقین بــه این معنــی تصریح 
دارنــد؛ از آن جملــه، در عیــون الاخبــار از امام رضا؟ع؟ روایت شــده کــه در مورد آیۀ 
شَــفُ عَــنْ ســاقٍ< فرمــود: حجاب هایی از نور آشــکار می شــوند)حویزی، 

ْ
>یَــوْمَ یُك

1415:  395/5(. ابن بابویــه نیــز مشــابه همیــن حدیــث را از امام صــادق و امام رضا
F نقــل کــرده که دلالت این آیه را بر معنای حقیقی »ســاق پای خداوند« به شــدت 
نفی نموده و خداوند را منزه از جســمانیت دانســته اند و همین معنا را برای عبارت 
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محــل بحــث بیان نمــوده اســت)ابن بابویه، 1398: 154؛ بحرانــی، 1416:  462/5(. 
در منابع اهل  تســنن نیز روایات متعددی با مضمون آشــکار شــدن نور و حقایق به 
یر و ابن المنــذر و ابن مردویه  نقــل از پیامبــر[ آمده اســت: »أخرج أبــو یعلى و ابن جر
و البیهقــی فــى الأســماء و الصفــات و ضعفه و ابن عســاكر عن أبى موســى عن النبى 
ون له  شَــفُ عَنْ ســاقٍ  قال عن نور عظیم فیخر

ْ
صلى الله علیه و ســلم  فى قوله  یَوْمَ یُك

«)سیوطی، 1404:  254/6(.
ً
سجدا

6. اعتبارسنجی سند و متن روایات ذیل آیه
در بررســی روایات ذیل آیه محل بحث، با روایاتی مواجه می شــویم که بر تجســیم 
کاوی این روایات از این جهت مهم است  و تشبیه خداوند متعال تصریح دارند. وا
که علی رغم ســند و محتوای ضعیفشــان، برخی جماتشان به منابع شیعی سرایت 
کــرده و به عنوان روایت معتبر شــناخته می شــود کــه نمونه هایــی از آن را در ادامه 
کاوی ســندی و محتوایــی یکی از  متذکــر خواهیم شــد. برای انســجام بحــث به وا
روایت هــای مشــهوری کــه در بســیاری از منابع روایی و تفســیری اهل  تســنن آمده 

است می پردازیم.

6- 1. بررسی سندی روایات تشبیه خداوند
منابع و سند روایت مشهوری که به  تفصیل از ماقات مسلمانان با خداوند صحبت 
کرده و جزییات این ماقات و گفتگوهای آنان را نقل کرده از این قرار است »أخرج 
اســحق بــن راهویه فى مســنده و عبد بــن حمید و ابن أبــى الدنیا و الطبرانــى و الآجری 
ؤیــة و الحاكم و صححــه و ابن مردویــه و البیهقی  یعة و الدارقطنــى فــى الر فــى الشــر
فــى البعث عن عبدالله بن مســعود عــن النبى صلى الله علیه و سلم«)ســیوطی، 1404: 
 256/6(. راوی اصلی این حدیث، ابو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود الهُذلی)وفات 
کــرم[ و از محدثان و  ۳۲ ق( معــروف بــه ابن مســعود از صحابۀ جلیل القدر پیامبر ا
کم نیشــابوری، 1420: ۳۱۶/۳( که این خبر را از قول  مفســران صدر اسام اســت)حا
پیامبــر اســام نقــل نموده اســت. بــا توجه به این  کــه به غیــر از ابن مســعود، راوی 
دیگری در متن ســند نیامده اســت، این روایت، مفرد و مرفوع به  حســاب آمده و در 

دستۀ روایات ضعیف جای می گیرد.
نکتــۀ قابــل تأمل در ســند روایت این اســت کــه روایت محل بحــث، گرچه از ابن 
مســعود نقل شــده اســت، اما در قســمت پایانی خبر، مطالبی آمده که این نقل را 
دچــار تردیــد می کنــد و می توان ادعــا کرد که این روایت منتســب بــه کعب الاحبار 
است که آن را برای خلیفۀ دوم قرائت نمود؛ چنان  که در پایان روایت می خوانیم: 
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»فقال عمر ویحك یا كعب ان هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها فقال كعب 
یــا أمیــر المؤمنیــن ان لجهنــم زفرة ما من ملــك و لا نبــى الا یخر لركبتــه ...«؛ یعنی 
عمر)خلیفــۀ دوم( پــس از شــنیدن اوصــاف بهشــت، خانه ها و حوریان بهشــتی، 
خطاب به کعب گفت: وای بر تو ای کعب! قلب های مؤمنان از دین فراری شده 
پس تو آنان را به چنگ آور با این مطالب که من شــنیدم، ســپس کعب در پاســخ 
او می گوید: ای امیر مؤمنان برای جهنم ســختی هایی اســت که هرکسی را به زانو 
درمــی آورد. گفتگــوی عمــر و کعب الاحبــار یهــودی کــه از جاعان حدیــث بود در 
پایان این روایت، این گمان را تقویت می کند که محتوای روایت به  صورت کامل 
از خود کعب الاحبار نقل شــده باشــد چنان  که قســمت هایی از ایــن روایت از قول 
ابوهریره و کعب در منابع و روایات دیگر نیز نقل شده است)ر.ک: سیوطی، 1404: 
 254/6 و 39/1؛ ابن   کثیر  ، 1419:  108/7؛ طبری، 1412:  110/26(. حتی قرطبی، این 
قســمت روایــت را بــه  عنــوان روایتی از کعب الاحبــار نقل کرده کــه آن را برای عمر 
قرائــت نموده اســت)قرطبی، 1364:  10، 193(. بر این اســاس، بــا توجه به ضعف 
ســندی و احتمال جعلی بودن به  واســطۀ قرینۀ ذکر شــده در پایان خبر، می توان 
گفت خبر مذکور، مردود بوده است و نباید به محتوای آن استناد نمود. )بهرامی، 

)47 :1398

6- 2. بررسی متن و محتوای روایات تشبیه
نقــد و اعتبارســنجی متــن، یکــی از راه هــای بررســی صحــت روایت و بازشناســی 
احادیث مقبول از نامقبول حدیث است. نقد درونی یا محتوایی به معنای دقّت 
در محتوای حدیث اســت. طبیعی اســت اعتبارســنجی باید بر اساس معیارهای 
پذیرفته شــده و قابل دســترس انجام گیرد)محمدی ری شهری، 1397: 56/2(. 
در نقــد متــن و محتــوا، توجّــه اصلی بر مفــاد و پیام های حدیث اســت که در حد 
بــالا و قابــل قبولــی از صحت باشــد و در تناقض و تضاد با اصــول و مبانی عقلی، 
قرآنی و عرفی نباشد؛ بنابراین ضروری است معیارها، حق نما و مطابق با اصول 
و مبانــی قطعی باشــند)همان(. قرآن، ســنّت، مســلّمات اعتقــادی، عقل، حس، 
علــم و تاریخ معتبــر از مهم ترین و پُرکاربردترین معیارهای نقد محتوایی اســت. 
در ایــن نوشــتار، روایــت محل بحث بر اســاس معیار عقل و پذیــرش عرفی مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.
بــر فــرض نادیــده گرفتــن ســند روایــت ابــن مســعود، متــن خبر نیــز دچــار ضعف و 
ح شــده که مخالــف اعتقادات  اضطــراب شــدید اســت و مطالبــی در این اخبار مطر
کثریــت مســلمانان اســت و در محتوای آن مواردی آمده اســت کــه با معیار  مُســلّم ا
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عقــل و فهم عرف تطبیق ندارد. قســمت هایی از این محتــوی را برای نمونه بیان 
می کنیم.

در اوایل نقل عبد الّلَّهَ بن مسعود از رسول خدا[ آمده است که: »در روز محشر، اهل 
اســام بدون معبود، ایســتاده بودند، در این هنگام خداوند تعالی برایشــان ممثل 
می شــود و بــه ایشــان می گویــد: چــرا مثل بقیۀ مــردم بــه راه نمی افتیــد؟ می گویند: 
مــا پــروردگاری داریم که هنــوز او را ندیده ایم تــا به طرفش راه بیفتیــم، می فرماید: 
گــر ببینید به چــه عامتی می شناســید؟ می گویند: مــا ربّی داریم  پــروردگار خــود را ا
گر او را ببینیم به آن عامت می شناســیم، می پرســد  که بین ما و او عامتی اســت، ا
آن، چــه عامتــی اســت؟ می گویند: او ســاق خود را بــالا می زند! در ایــن هنگام خدا 
پــای خــود را برهنه می کند و همۀ آن هایی که در دنیا برایش ســجده می کردند، به 
خاك می افتند«. آن  چه در این گفتار شبیه به افسانه های خیالی آمده است چیزی 
جز تجسم بخشــی خداوند نیست و چنان  که عامه طباطبایی ذیل همین قسمت 
حدیــث بیــان کرده اند این گفتار بــا براهین عقلی و همچنیــن مضمون آیات قرآنی 
ســازگاری نــدارد و بــه همیــن جهــت بایــد آن هــا را دور انداخت)طباطبائــی، 1417: 
 390/19( بــه غیــر از این، قســمت های دیگر ایــن روایت نیز بر جســمانیت خداوند 
ینها  تصریــح دارد بــرای مثال در اواخر این روایت آمده: »فخلق لنفســه دارا بیده فز
بمــا شــاء و جعــل فیها ما شــاء مــن الثمرات و الشــراب ثــم أطبقها فلم یرهــا أحد من 
یــل و لا غیره من الملائكــة«؛ یعنی)خداوند بــر فراز عرش و  خلقــه منــذ خلقهــا جبر
آب و بــا دســت خــود منزل  گاهــی بــرای خود ســاخته اســت و داخــل آن را به آن  چه 
می خواست آراسته و از انواع میوه ها و نوشیدنی ها در آن قرار داد و درب آن را بست 
و هیچ کــس از زمــان آفرینــش داخــل آن را ندیــده اســت(. ســاختن خانــه ای با این 
اوصاف به دست خداوند امری است غیر قابل قبول که با هیچ  یک از براهان  های 

عقلی سازگاری ندارد.
گفت وگــوی بیــن خــدا و مؤمنــان در این نقــل قول نیز، بــه  گونه ای اســت که گاه 
از رفتــار دو انســان عــادی در دنیــا نیــز بعید و دور از ذهن می  باشــد. بــرای نمونه 
در قســمتی از متــن آمــده اســت که مؤمنــان می گوینــد: »پــروردگارا، آن خانه را به 
گــر آن را بدهم، خانــۀ دیگری را  مــا عطــا کــن، خداوند بــه آن هــا می گوید: شــاید ا
نیز درخواســت کنید. گفتند: نه، به عزت تو، ما چیز دیگری نمی خواهیم. ســپس 
جایگاهــی بهتــر می بینند و آن را طلب می کنند و خداوند باز به آن ها عطا می کند 
و این مســئله چندین بار تکرار می شــود«؛ در ادامه مؤمنان به خداوند می گویند: 
»آیــا مــا را مســخره می کنــی درحالی که تــو رب العالمیــن هســتی؟« راوی می گوید: 
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پیامبــر زمانــی که به این قســمت روایت رســید، آن چنان خندید کــه دندان های 
آسیابش ظاهر شد!!

این مقدمۀ واضح برای آن گفته شــد که ضعف محتوای متن آشــکار شود و نسبت 
بــه بقیــۀ محتــوای ایــن حدیــث طولانــی نیــز تردیــد حاصل شــود؛ ولــی متأســفانه 
قسمت هایی از این متن در منابع شیعی و سنی رسوخ کرده است و به عنوان متن 
کتفا   روایــت معتبــر مــورد قبول قرار گرفته اســت. بــرای نمونه به یک جملــۀ کوتاه ا

گذار می  گردد. می  شود و بقیۀ موارد به محققان وا
در اواسط متن این جمله آمده است: »فإذا هو بحوراء عیناء علیها سبعون حلة یری 
مخ ساقهما من وراء حللها؛ و حوریّه ای دید که هفتاد جامه بر تن داشت درحالی که 
اســتخوان پایشــان از پس آن هفتاد حله پیدا بود« این گفتار که بر شدت شفافیت 
و درخشــندگی حوریان بهشــتی دلالت دارد، -هرچند پوشــیدن هفتاد حله بر روی 
یکدیگر کاری غیرعقانی اســت- گســترش آن در منابع روایی و تفســیری را بررسی 

می کنیم.

شیعی تفاسیر جدولشماره2:نفوذوگسترشمحتوایروایتمجعولدر

توضیحاتمنبعتفسیریمتنخبر

علیهــا  عینــاء  بحــوراء  هــو  فــإذا 
سبعون حلة یری مخ ساقهما من 

وراء حللها

تفسیر  فى  المنثور  الدر 
المأثور، ج 6، 257

کــه از ابن  اصــل خبــر 
شــده  نقــل  مســعود 

است.

فــی الحدیــث  أن المــرأة مــن أهل 
الجنــة یــری مــخ  ســاقها مــن وراء 
ســبعین حلــة مــن حریر عــن ابن 

مسعود

مجمع البیان فی تفسیر 
القرآن، ج 9، 315

هرچنــد جابجایــی در 
در  امــا  داده  رخ  متــن 
ی حدیث  پایــان به راو

اشاره شده است.

فی مجمع البیان: و فی الحدیث : 
أنّ المرأة مــن أهل الجنّة یری مخّ  
ة من 

ّ
ســاقها مــن وراء ســبعین حل

. حریر

الدقائق  كنــز  تفســیر 
الغرائــب،  بحــر  و 

ج 12، 586

از مجمــع البیــان نقل 
شده

انّ  الحدیــث:  فــی  المجمــع  فــی 
المــرأة مــن أهــل الجنــة یــری مخ  
مــن  حلــة  ســبعین  وراء  ســاقها 

. حریر

ج 5،  الصافى،  تفســیر 
114

نقــل  مجمع البیــان  از 
شده
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توضیحاتمنبعتفسیریمتنخبر

فــی الحدیــث  أن المــرأة مــن أهل 
الجنــة یــری مــخ  ســاقها مــن وراء 

سبعین حلة من حریر

تفســیر  فــی  المیــزان 
القرآن، ج 19، 113

مجمــع  متــن  همــان 
البیان است

فــی الحدیــث  أن المــرأة مــن أهل 
وراء  ســاقها  مــخ   یــری  الجنــة 

سبعین حلة من حریر

تفسیر نور الثقلین، ج 5، 
198

مجمــع  متــن  همــان 
البیان است.

هْلِ 
َ
ةَ مِــنْ أ

َ
مَــرْأ

ْ
 ال

َ
نّ

َ
حَدِیــثِ  أ

ْ
فِــی ال

ــةِ یُــرَی مُــخُ  سَــاقِهَا مِــنْ وَرَاءِ  جَنَّ
ْ
ال

. ةً مِنْ حَرِیرٍ
َّ
سَبْعِینَ حُل

بحار الأنوار، ج 8، 105

همان طور که در جدول بالا آمده اســت، قســمتی از عبارت خبر جعلی منتســب به 
ابن مســعود، به متن بســیاری از متون روایی و تفســیری شیعه نفوذ کرده است. در 
مجمع البیان بدون اینکه به ســند خبر اشــاره شــود گفته است: »فی حدیث« یعنی 
در حدیثی، ولی در پایان خبر از ابن مســعود نام برده اســت. بقیۀ منابع نیز از قول 

مجمع و یا بدون نقل منبع اصلی این خبر را نقل کرده اند. 
ح می  شــود که با  بــا توجــه به شــهرت این روایــت در منابع شــیعی، این ســؤال مطر
توجه به مخدوش بودن اصل این روایت از لحاظ سندی و محتوایی، آیا این فراز 
را می توان دارای اعتبار دانست؟ عبارات دیگر این روایت را نیز می توان به همین 

منوال استخراج و ریشه یابی نمود و متوجه اعتبار و جایگاه آن ها شد.

 نتیجه 
بــا توجــه بــه شــواهد ســیاقی و محتوای ســورۀ قلم کــه با قــرار دادن اخاق حســنه 
پیامبر[ در مقابل اخاق ناشایســت دشــمنان و مخالفانش، به تبیین چهره واقعی 
تکذیب  کننــدگان پرداخته و به منکران وعده می دهد به  زودی همه چیز را آشــکارا 
خواهند دید، بهتر اســت معنای آشــکار شدن و منکشف شــدن آنچه نهان است را 
شَفُ عَنْ ساقٍ<)قلم/42( ترجیح دهیم؛ یعنی همان طور که 

ْ
برای عبارت >یَوْمَ یُك

ســاق پا، به  وســیله پوشــش و لباس، مخفی شــده اســت و با کنار زدن لباس و ازار 
ظاهــر می    شــود، در قیامت نیــز با کنار رفتن حجاب  هــا، آن واقعیت هایی که نهفته 
شَفُ  عَنْ ساق< کنایه از ظاهر 

ْ
بود آشکار و عیان می  شود. بر این اساس، فراز  >یُك

شــدن واقعیت هــای نهانی اســت که تا آن زمــان مخفی بــوده و در صحنه قیامت، 
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آشــکار می    شــود. مشــابه همین استعمال، در شــعر  »كشفت لهم عن  ســاقها« آمده و 
ع دوم بر آشــکار شــدن امر مخفی تصریــح کرده و می گوید: »و بدا من الشــر  در مصــر

الصراح؛ و با کنار رفتن حجاب  ها شری آشکار و پدیدار گشت.«
روایاتــی کــه برای تفســیر آیۀ محــل بحث مورد اســتناد قرار گرفته از لحاظ ســندی 
مرفوعــه و ضعیــف می باشــند و راوی اصلی آن، کعب الاحبار یهودی بوده اســت نه 
ابــن مســعود. از نظــر محتوایــی نیز مطابقت بــا معیارهای عقلی و عرفی نداشــته و 

قابلیت بهره برداری متنی ندارند.
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